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ساختم و ساخته شدم
 QانقلابQدورانQدیوارنویسQ

علیزاده که می خواهد حق فرزندی را ادا و روح پدرش را شاد کند، 

صحبت هایش را با یادی از این مرحوم شروع می کند: خدابیامرز مدیر 

یکی از مدارس شوکتیه بیرجند بود. آن مدارس را می توان به نوعی معادل 

مدارس هوشمند تیزهوشان فعلی دانست. آن زمان در دهه40 در این 

مدارس مشاور داشتند و معلم اختصاصی هنر این درس را آموزش می داد. 

پدرم علاوه بر مدیریت چون نقاش و خوش نویس بود، تدریس درس هنر 

را برعهده داشت و من اولین آموزه های هنری را از او یاد گرفته ام طوری که 

در سال های بعد جزو دانش آموزان برتر به ویژه در درس هنر بودم. همین 

باعث شد که به اردوهای تفریحی با مضامین هنری دعوت شوم و از همانجا 

استعداد هنری ام خودش را نشان داد.

او سال دوم دبیرستان جزو دانش آموزان برتری بوده که به اردویی اعزام 

می شود و در آنجا کنار مباحث تربیت بدنی با استادان هنر آشنا می شود 

که این موضوع، علاقه او به هنر را بیشر می کند.

علیزاده می گوید: وقتی انقلاب شد عضو بسیج محلات شدم و با هنری 

که داشتم خطاطی، دیوارنویسی و پارچه نویسی های انقلاب را انجام 

می دادم. همچنین تصاویر شهدا، امام خمینی)ره( و دیگر افراد تأثیرگذار 

انقلاب را می کشیدم.

 QاستادQمحضرQدر
سال63 که علیزاده بیستمین بهار زندگی اش را می گذرانده، دانشگاه 

تربیت معلم قبول می شود و  برای ادامه تحصیل از بیرجند به مشهد 

می آید. یکی از اقوامشان می دانسته مرحوم حسین همدانی که از نقاشان 

صاحب نام نقاشی قهوه خانه ای و اصیل ایرانی است از تهران به مشهد 

آمده است و از آنجا که به علایق هنری علیزاده هم آگاه بوده این موضوع را 

به اطلاع او می رساند. علیزاده آن روزها را این گونه تعریف می کند: زمان 

ما مثل الان نبود که در هر کوچه و خیابانی یک آموزشگاه هنر باشد. فقط 

در تهران، اصفهان و بابل دانشکده هنر داشتیم و به دلیل همین دوری از 

استادان یادگرفتن هنر کار ساده ای نبود. وقتی فهمیدم در جوار چنین 

هنرمند معروفی هستم، به منزلش رفتم. انسان بسیار خاکی و متواضعی 

بود. برخلاف سایر استادان هنر جلو چشم شاگرد نقاشی می کرد تا همه 

فوت و فن را یاد بگیری. من هم رفتم خانه ای دیوار به دیوار خانه اش کرایه 

کردم طوری که وقتی کارم داشت به دیوار مشت می زد.

صحبت از این روزها که به میان می آید علیزاده غرق در خاطرات می شود. 

آن قدر از حسین همدانی، مهارت هنری و منش انسانی اش یاد گرفته که 

نمی داند کدام را بگوید. گاهی از هنر استادش می گوید که در محاصره دلالان 

و هنرشناسان بوده و گاهی از روحیه قناعتگر و زندگی درویش مآبانه اش. 

آخر هم که می بیند با این حرف ها نمی تواند حق استاد را ادا کند می گوید: 

اگر بخواهم از حسین همدانی بگویم یک کتاب می شود. فقط می توانم 

بگویم خیلی چیزها از او یاد گرفته ام؛ از مهارت هنری گرفته تا قناعت و 

دستگیری از مستضعفان.

علیـزاده آن روزهـا را تأثیرگذارتریـن روزهای زندگـی اش می داند چراکه 

همیـن هنرآموزی هایش زمینـه ورود او به آموزش و پـرورش را فراهم کرده 

اسـت. او کـه در ایـن زمـان دوره هـای تربیـت معلـم را گذرانـده بـود عازم 

یکی از روسـتاهای محـروم صالح آباد جام می شـود. روسـتایی مرزی که 

به گفته او مردمش از شـدت کم سـوادی دچار تحجر شـده بودند: بیشـر 

مـردم این روسـتا بی سـواد بودنـد. فقط بـه پسرانشـان آن هم بـرای چند 

سـال اجـازه تحصیـل می دادنـد و خودم شـاهد بـودم که دخر 8سـاله را 

به اسـم ازدواج، به مرد 45سـاله مهاجـر خارجی می فروختنـد. حتی یک 

کلاس درس نداشـتند و وقتـی من رفتـم گمان می کردنـد در همان خانه 

مخروبه هـا بـه بچه هـا درس می دهـم امـا همانجـا فکـر مدرسه سـازی 

بـه ذهنـم آمـد. از مردم فقیر روسـتا خواسـتم کمـک کننـد 2کلاس درس 

بسـازیم. آجرهـا را از یـک نفـر قـرض گرفتـم. پنجره هـا را از یـک روسـتای 

دیگـر آوردم و تـا زمـان اتمـام سـاخت کلاس هـا، زیـر درخـت بـه بچه هـا 

درس مـی دادم. بعد از اینکه آن کلاس سـاخته شـد تعـداد دانش آموزان 

از 15نفـر بـه 60نفر رسـید. هنوز بـا مردمـش در ارتباط هسـتم و دخرانی 

کـه آن زمـان پـای درس و مدرسـه آوردم امروز مـادر فرزندانی هسـتند که 

رتبه هـای دو رقمی کنکـور را دارند.

فهیمه شهری| گفت وگو با او حسرت بر دل می نشاند. 
هر اتفاقی را که تعریف می کنــد با خودت می گویی 

»کاش من جای او بودم.«

در طول مصاحبــه این حس و حال بارهــا برایم تکرار 

شد اما جایی از گفت وگو چیزی گفت که تلنگر بزرگی 

محسوب می شد. آنجا که با آرامشی در صدایش این 

را شنیدم: خوشحالم که عمرم را هدر ندادم و طوری 

زندگی کردم که وقتی به گذشــته برمی گردم به جای 

حسرت از مرور خاطرات لذت می برم.

احتمالا یکی از خوشبختی های هر آدمی، قرارگرفتن در 

همین نقطه است که از گذشته اش رضایت خاطر داشته 

باشد. نقطه ای که محمدحسین علیزاده آن را تجربه کرده 

است. او یکی از خیران ساکن در محله دانشجوست که 

»مدرسه سازی« با نامش پیوند خورده است.

علیــزاده علاوه بر اینکه خودش ســبقه درخشــانی در 

مدرسه سازی دارد، نقش بســیار تأثیرگذاری در جذب 

خیران مدرسه ساز داشته است طوری که بیش از 5هزار 

مدرسه با پیگیری هایش ساخته شده است و یکی از خیران 

در وصفش می گوید: علیزاده گوهری است که شاید خیلی ها 

اکنون آن طور که باید و شاید قدرش را ندانند اما زمانی که 

در این دنیا نباشد، آن موقع خلأ وجودش حس می شود و 

بیش از هر زمانی می توان فهمید که چقدر در جذب خیران 

مدرسه ساز نقش داشــته است. این خیّر موفق، اکنون 

علاوه بر اینکه ریاست مجمع خیران استان را برعهده دارد، 

مدیرعامل یکی از بزرگ ترین بیمارستان های خیریه کشور 

است. قراری با او در دفتر کارش در بیمارستان موسی ابن 

جعفر)ع( می گذاریم و گذشته، خاطرات و مسیر پربرکت 

زندگی اش را مرور می کنیم.

11منطقه

علیزادهو
همسرش
2مدرسههم
ازمحلارثیه
بهنامپدرانشان
ساختهاند

وز
_آم

ش
دان
ر #

خی
ر_

#کا
از 

_س
سه

در
_م

یر
#خ

محمدحسین علیزاده در کنار مرحوم حسین همدانی-1383


